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  فريبرز سنجری

  ٢٠٢١ اپريل ٠٨
  

 بخش سوم

 ۵٧ با رفيق فريبرز سنجری در باره روزھای منتھی به قيام بھمن ئی پيام فدامصاحبۀ

   ايران خلقئیو تکوين تشکيلات چريکھای فدا
 :ئیتوضيح پيام فدا

ميليونی   که آزادی زندانيان سياسی در جريان آن، يکی از خواستھای توده ھای ۵٧ و ۵۶با اوج گيری انقلاب سالھای 
کشيد، مجبور به  بپاخاسته بود ، رژيم وابسته به امپرياليسم شاه که زير ضربات انقلاب ، آخرين نفس ھای خود را می 

 ١٣۵٧دی ماه سال   ٣٠در .  قلاب و آزادی زندانيان سياسی از زندانھای سراسر کشور گشتتن دادن به خواست ان
 ترتيب داده ايم با رفيق ئیگفتگو به ھمين مناسبت . آخرين دسته از زندانيان سياسی از سياھچالھای رژيم شاه آزاد گشتند

در اين گفتگو به اين .  آزاد شدند  زندان فريبرز سنجری که در آن سال جزء آخرين دسته زندانيان سياسی بود که از
خصوص تلاشمان اين است که  واقعه و سير پر شتاب رويداد ھا در آن روزھای پر خروش انقلاب می پردازيم و به 

 و چگونگی ئینسل جوان، از چرا برای روشنی افکندن بر گوشه ای از تاريخ پر فراز و نشيب آن دوره به ويژه برای 
 از - مسعود احمدزاده شناخته می شود   که با نام رفيق - تقد به نظرات اوليه چريکھای فدائی خلق  رفقای معئیجدا

ديد واقعی تری از چگونگی تشکيل مجدد  سازمان چريکھای فدائی خلق بعد از قيام بھمن جويا شويم و به خصوص 
   . چريکھای فدائی خلق ايران و روندی که طی کرد، به دست آوريم
*****  

بنابراين بايد گفت که شما تا تخليه ستاد در دانشکده فنی آنجا بوديد و با سازمانی که حالا تا حدی از آن : ئی فداپيام

  .شناخت به دست آورده بوديد ھمکاری کرديد

اما ھنوز معتقد بودم که ضروری است تا با حفظ رابطه ام با بدنه . تا حدی شناخت پيدا کرده بودم. بله: رفيق سنجری

البته در اين مدت با برخی از افراد بدنه نيز بحث و گفتگو داشتم و برايم . لات، شناختم را ھر چه بيشتر ارتقاء دھمتشکي

مھم بود که ببينم تاثير موضع گيری ھای رھبری بر روی آنھا چگونه است تا بتوانم واقع بينانه در مورد آينده رابطه 

اشاره بکنم و آن، اين است که ھر چه می گذشت از طرف دولت فشار جھت به نکته ای ھم بايد در اينجا . تصميم بگيرم

بطور طبيعی  دولت موقت و دارو دسته خمينی تمايلی به وجود ستادی با نام سازمان چريکھای . تخليه ستاد بيشتر می شد

ضاع يک روز مسعود در ھمين او.  خلق ايران آنھم در دانشکده فنی نداشتند و برای تخليه آن فشار می آوردندئیفدا
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بعد مسعود . آنھا نگاھی به وسائلی که آنجا بود انداختند. رجوی به اتفاق يک آخوند جوان وارد اتاقی که ما بوديم شد

مسئولين آن . رجوی به آخوندی که ھمراھش بود گفت ببين اسلحه زيادی ھم ندارند و سپس ھر دو اتاق را ترک کردند

اما از کل حرکت معلوم شد که دولت موقت و دارو دسته خمينی فشار . به ما نگفتندزمان سازمان در اين مورد چيزی 

در نتيجه مسعود رجوی و آن آخوند بی شک پس از .  ھا دانشکده فنی را کرده اند انبار اسلحهئیمی آوردند که چرا فدا

نات سازمان در آنجا ديدی عينی پيدا توافق با بالائی ھا يعنی فرخ نگھدار و دار و دسته اش، آمده بودند که از حد امکا

خلاصه برای من و خيلی از رفقا در ستاد معلوم نشد در چه پروسه و در بستر چه مذاکراتی آنھا اجازه اين ديدار را . کنند

را  خلق، ستاد دانشکده فنی ئیاما آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود که چند روز بعد سازمان چريکھای فدا. پيدا کرده بودند

جالب است که سازمان در ساختمانی . تخليه و ستاد خود را به يکی از ساختمان ھای ساواک در خيابان ميکده منتقل کرد

 در دوره شاه در آنجا که يکی از مراکز ۵٣ اسفند ٢٧ در ئیمبادرت به تشکيل ستاد نمود که رزمندگان چريک فدا

  .ات زيادی به آن وارد کرده بودندساواک تھران بود بمب نيرومندی منفجر نموده و خسار

 ستاد سازمان در ميکده چه فرقی با ستاد در دانشکده فنی داشت؟: پرسش

در اين ستاد مقررات . ساختمانش بزرگتر بود و امکانات بيشتری داشت.  اين ستاد با محل قبلی فرق زيادی داشت:پاسخ

به طوری که ھر کسی نمی توانست .  نگھبان گذاشته شدًمثلا در درب ورودی به ساختمان ستاد،. جديدی ھم گذاشته شد

اگر اشتباه نکنم رضا نعمتی يکی از مسئولين اين امر بود . بدون نظر رفيقی که مسئول اين کار بود وارد ساختمان شود

می که ھر کس می خواست وارد ساختمان شود می بايست اول به وی اطلاع داده می شد و با تأئيد وی اجازه ورود پيدا 

در ضمن در مقابل . اين ساختمان، ساختمانی چند طبقه بود و طبقه آخر را تبديل کرده بودند به نوعی غذا خوری. کرد

برخی . ساختمان ستاد در آن سوی خيابان پارکينگی بود که ھميشه شلوغ بود و ھواداران سازمان در آنجا جمع می شدند

نکته جالب که ذکر آن می تواند . گونگی کار با سلاح داده می شدمواقع ھم در ھمان جا به مبارزين جوان آموزش چ

برای نمونه يکبار برای . درجه حمايت ھواداران را از اين سازمان بيان کند، کمک ھای بيدريغ آنان به سازمان بود

اداری که در ھمين که يکی از رفقا در مقابل درب ستاد ايستاد و رو به توده ھای ھو. کاری به يک ماشين احتياج بود

جلوی در جمع بودند گفت که به ماشين احتياح ھست، بلافاصله چندين نفر دستشان را بالا آورده و کليد ماشينشان را به 

آن رفيق ھم يکی از کليد ھا را گرفت و سوار ماشين شد و دنبال کاری که می . آن رفيق نشان دادند که بيايد و بگيرد

  .نه ای است که نشان می دھد واقعا ھواداران از ھمه چيز خود برای سازمان می گذشتنداين نمو. بايست انجام دھند، رفت

  آيا در ستاد ميکده ، باز ھم با ھادی بوديد؟: پرسش

ھمانطور که .  بود که ستاد به ساختمان ميکده منتقل شد۵٧در اواخر بھمن .  بلی، در اين ستاد ھم باز با ھادی بودم:پاسخ

در ضمن فکر . ندن من در ستاد آن بود که می خواستم از بدنه تشکيلات ھم شناختی واقعی پيدا کنمقبلا ھم گفتم علت ما

ھمه اين کارھا برای آن بود .  داشته باشمئیمی کردم که بايد با رفقای ديگری ھم که از مسئولين سازمان ھستند ديدار ھا

بی من بود و در تمام دوران زندان، زندگيم با رشد و که ماندن در سازمان که آن را سازمان خودم می دانستم خواست قل

به ھمين خاطر بايد می ديدم که با توجه به اختلافاتم با نظرگاه ھای حاکم شده بر آن سازمان آيا . اعتلای آن معنا يافته بود

نم که به خاطر حداقل شرايط دموکراتيک وجود دارد که بتوان با حفظ اختلاف با آن ھمکاری نمود؟ اين را ھم اضافه ک

  .مشغله ام در ستاد ھنوز فرصت نکرده بودم که با رفقائی که در زندان طرفدار خط احمدزاده بودند نيز ھمفکری کنم

ولی .  داشتيد که تئوری مبارزه مسلحانه را رد کرده بودندئیبر اساس آنچه گفتيد شما مرزبندی روشنی با آنھا: پرسش

رفقائی ھم بودند که خود را  .زه مسلحانه اش شناخته می شد، رخنه کرده بودندھمين افراد در سازمانی که با مبار

  در چنين اوضاعی بالاخره رابطه تان با سازمان به کجا رسيد؟. طرفدار نظرات جزنی معرفی می کردند
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ه را ھمانطور که گفتم طبقه آخر ستاد ميکد.  بگذاريد قبل از پرداختن به پرسش شما به موردی اشاره کنم:پاسخ

يک روز به اتفاق ماشاالله فتاپور، انوشيروان لطفی و حميد نعيمی که در . اختصاص داده بودند به نوعی غذا خوری

وقتی بحث به رابطه من با سازمان با توجه . زندان با ھم آشنا بوديم در اين غذا خوری نشسته بوديم و صحبت می کرديم

ن مطرح کردم که سازمان بايد فرصتی برای مبارزه  ايدئولوژيک به اين به اعتقادم به نظرات رفيق احمدزاده رسيد، م

ًولی متأسفانه آنھا متحدا گفتند که ما مبارزه ايدئولوژيکمان را در زندان کرده ايم و ديگر . تفکر در درون خودش بدھد

مان را بر عھده بگيری و به دنبال اين امر مطرح کردند تو بھتر است مسئوليت نظامی ساز.  برای تکرار آن نيستئیجا

جالب بود چنين پيشنھادی را آنھا در مورد سازمانی می دادند که ھر روز که می گذشت بيشتر . با سازمان ھمکاری کنی

مسئولين و دست در واقع، اين . در جھت خلع سلاح نيروھای خود گام بر می داشت و اساسا اعتقاد به کار نظامی نداشت

گونه اعتقاد به مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته بودند، می خواستند با دادن وعده مسئوليت اندرکاران سازمان که ھر 

با درک اين امر، به آنھا گفتم شما در شرايطی پيشنھاد به عھده گرفتن . نظامی سازمان به من، مرا فريب دھند

ً و اساسا اعتقادی به حفظ سازمان مسئوليت نظامی سازمان را به من می دھيد که داريد از کار نظامی دوری می کنيد

آخر سازمان زمان .  نظامی نداريد؛ و اضافه کردم که ھمين نشان می دھد که چقدر در اين حرفھا جدی ھستيد-سياسی

صلح شما به مسئول نظامی چه نيازی دارد؟ پس از اين صحبت ھا در فرصتی به طور روشن به ھادی گفتم،  ما در 

ھمان طور که خودت شاھدی بلافاصله پس از . بوديم که امروز در اينجا ھمه کاره شده اندزندان مخالف نظرات کسانی 

اما حالا  . آزادی از زندان در تمام اين مدت ھر کاری برای پيشبرد برنامه ھای سازمان از دستم بر می آمده انجام دادم

مفکرم در اين سازمان کجاست؟ ھادی در فکر می کنم که زمانش رسيده که روشن بشود که جايگاه من و بقيه رفقای ھ

  .پاسخ گفت اين را از رفقا سئوال می کنم و به تو اطلاع می دھم

  خوب، پاسخ چه بود؟: پرسش

 چند روز بعد ھادی به من گفت رفقا می گويند فريبرز در ھر جای ستاد مايل است می تواند کار کند اما فقط در :پاسخ

  !مسائل سياسی نبايد دخالت کند

بی شک امروز ھم ھر کسی که کمترين آگاھی از چگونگی فعاليت در يک سازمان چپ و . ًاين پاسخ شديدا جا خوردماز 

آخر يک انسان سياسی کمونيست چطور می تواند . کمونيست دارد وقتی اين جملات را می شنود غرق تعجب می شود

يل سياسی نداشته باشد؟ اما اين جملات بيانگر در درون يک سازمان کمونيستی فعاليت سياسی بکند ولی کاری به مسا

البته ھادی تاکيد داشت که اين نظر شخص وی . عين نظری بود که ھادی از طرف مسئولين آن سازمان به من منتقل کرد

. شنيدن اين پاسخ برای من خيلی عجيب و غير قابل ھضم بود. نيست بلکه رفقا می گويند که نظر سازمان چنين می باشد

 سئوال بود که واقعا کسانی که تا اين حد غير سياسی به مسايل برخورد می کنند، چطور می خواھند فعاليت ھای برايم

به ھادی گفتم با اين نظر و . مبارزاتی اين سازمان آنھم در شرايط توده ای بودن مبارزه با ابعاد عظيم خود را پيش ببرند

  ين آن چيزی است که اينھا دنبالش ھستند؟ آيا ا. اين موضع يعنی امکان ھمکاری وجود ندارد

  با اين حساب بايد پرسيد که آيا شما باز ھم تمام وقت در ستاد بوديد؟: پرسش

روشن بود که روند حرکتم به سمت خروج از . ديگر به شکل سابق و با انگيزه ھای سابق در ستاد نبودم :پاسخ

بدنه را نسبت به برخورد ھا و ماھيت رھبری موجود سازمان آگاه  که می شود بايد ئیاما فکر می کردم تا جا. بود ستاد

از سوی ديگر ھم بر اين باور بودم که اگر . نمود و به ھمين خاطر درست نمی دانستم که يک باره رابطه ام را قطع کنم

رم يعنی رفقائی  با رفقای ھم فکئیدر اين فاصله ديدارھا  . قطعی است بايد شکل سياسی درستی به خود بگيردئیھم جدا

 خلق يا به عبارت ديگر از نظرات رفيق احمدزاده دفاع کرده ئیکه ھمه با ھم در زندان از نظرات اوليه چريکھای فدا
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يک بار به اتفاق چند نفر از آن رفقا در خانه ما جمع شديم و در مورد اوضاع جامعه و سازمان بحث   .بوديم، داشتم

در اين فاصله از زوايای گوناگون شناخت ھای مشابھی از رھبران و شد که ھر کدام در جريان اين بحثھا روشن . کرديم

در اين ديدار ھا بود که معلوم شد رفيقمان رحيم کريميان که اھل ساری بود و   .وضعيت سازمان به دست آورده ايم

 خودش محلی را به عنوان پس از آزادی از زندان در اين شھر مورد استقبال وسيع مردم قرار گرفته بود به ابتکار

.  کرده و ستاد را در آنجا برقرار نموده بود و اين کار او با استقبال مردم مواجه شده بودتعيينستاد سازمان در ساری 

اما خيلی زود دار و دسته حاکم بر سازمان، نقی حميديان و ناھيد قاجار که آنھا نيز اھل ساری بودند را به اين شھر 

 به قول خودشان می خواستند . مانع از گرداندن ستاد به دست رحيم کريميان و رفقای ھم نظر او باشندفرستاده بودند تا

رحيم کريميان نيز برای نشان دادن حسن نيت خود و . ستاد به آنھا تحويل داده شود تا ھدايت امور دست خودشان باشد

 ئی تکليف طرفداران خط اوليه چريکھای فداتعيين اين که خواھان جدائی از سازمان نبود و درست نمی دانست که بدون

خلق با سازمان موجود، بھانه ای به دست گردانندگان آن سازمان بدھد، بی ھيچ مناقشه ای ستادی که خود برپا کرده بود 

و سعی ًاساسا ھر چقدر که طرفداران خط رفيق احمدزاده با حسن نيت رفتار کرده . را به نمايندگان آن سازمان تحويل داد

ًدر تقويت نيروھای انقلابی در جامعه داشتند، گردانندگان آن سازمان تحت رھبری فرخ نگھدار کاملا مواظب بودند که 

 رو به آن ئیً خلق را از ارتباط با ھوادارانی که به عشق رفقای واقعا فدائیدست معتقدين به نظرات اوليه چريکھای فدا

ًاقا اخيرا در تماس با يکی از رفقايمان که در آن زمان در جمع ما بود يعنی فرزاد اتف. سازمان آورده بودند، قطع نمايند ً

کريمی، او خاطره ای تعريف کرد که فاکت ديگری در چگونگی برخورد دست اندرکاران آن سازمان با رفقای طرفدار 

 خلق ئیسازمان چريکھای فداکه پس از ايجاد ستاد فرزاد تعريف کرد . نظرات رفيق مسعود احمدزاده را نشان می دھد

در آنجا متوجه می شود که کسی به ھوادارانی که در مقابل . در تبريز، وی چند روزی در مقابل آن ستاد حضور می يابد

. نه به آنھا آموزشی داده می شود و نه تلاشی جھت سازماندھی آنھا ديده می شود. ستاد جمع شده اند توجه  نمی کند

ادی از ھواداران سازمان از آنھا می خواھد که در زمين چمن دانشگاه جمع شده و روی مسائل فرزاد ضمن بحث با تعد

در پاسخ به اين پيشنھاد تعدادی در زمين چمن دانشگاه تبريز جمع می شوند و بحث ھای . مختلفی که دارند بحث کنند

اما پس از مدتی وقتی ھادی مير . بد که برای ھواداران سازمان مطرح بود جريان می يائیمختلفی بر اساس پرسش ھا

که مسئول تبريز شده بود مطلع می شود که يکی از طرفداران خط احمدزاده تعدادی از رفقای ھوادار را ) بھمن(مؤيد 

در زمين چمن دانشگاه جمع کرده و مشغول بحث و گفتگو با آنھاست ھمراه با چند نفر ديگر از وابستگان به رھبری 

آنھا با گفتن اين امر که چرا روی زمين نشسته ايد، برويم ستاد و اين بحثھا را در آنجا ادامه دھيم، . سازمان سر می رسند

بالاخره با تاکتيکی که ستادی ھا در پيش گرفتند تعدادی از کسانی که ھمراه با . در کار آن جمع اخلال ايجاد می کنند

اما نکته قابل توجه اين که فرزاد از طريق برخی از . ی روندفرزاد در چمن دانشگاه جمع شده بودند، به ستاد سازمان م

آن ھواداران متوجه می شود که کسی که جھت به ھم زدن برنامه بحث و تبادل نظر در زمين چمن دانشگاه ھمه را به 

  .داخل ستاد دعوت کرده بود تا دو ساعت بعد ھم در ميان اين افراد پيدايش نشده بود

برای جمع طرفداران خط رفيق احمدزاده با تجربياتی که در اين فاصله کسب .  می کردم برگردمحالا به ادامه بحثی که

 که بر سازمان حاکم ئیآنھا شده بود و برخورد ھا و اطلاعاتی که از ستاد تھران به دست آورده بوديم روشن بود که

بنابراين ما مصمم شديم به . آنھاست، ندارند ای که نظرگاه ھايشان متفاوت با ئیبودند تمايلی به ھمکاری با رفقای فدا

طور سازمان يافته برنامه ھائی را در مقابل خود گذاشته و پيش ببريم که جمع آوری رفقای ھم نظر و بحث و تبادل 

برای اين منظور سه رفيق انتخاب . نظر با آنھا جھت يافتن شيوه برخورد درست به سازمان از عمده ترين آنھا بود

  .و  من با نام مستعار حسن در آن زمان) عباس(، رحيم کريميان )بھروز(ارت بودند از عبدالرحيم صبوری شدند که عب
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بگذاريد قبل از ادامه اين بحث که در واقع ھدف اصلی اين گفتگوست برگرديم به ستاد ميکده و بپرسيم که : پرسش

  برخورد بدنه سازمان را چگونه ديديد؟

 آنھا داشتم روشن بود که شديدا شيفته سازمان به خصوص با توجه به قدرت و بزرگی ای  که بائی در برخورد ھا:پاسخ

برخی از آن رفقا آشکارا مخالف بودند که . که پيدا کرده بود، می باشند و کمتر به آنچه در رھبری می گذرد توجه دارند

مان حال آنھا زير اتوريته مسئولين آن وضعی پيش آيد که طرفداران رفيق احمد زاده از سازمان جدا بشوند، اما در ھ

داشتم وقتی ماھيت باند حاکم ) سيامک اسديان( که با رفيق اسکندر ئیدر بحثھابرای نمونه . زمان سازمان قرار داشتند

 می برند که خود شما ھم انتظارش را نداريد، ئیرا برايش تشريح می کردم و ھشدار می دادم که اينھا سازمان را به جا

من ھيچ کار ھم نکرده باشم، : ه برخی از نکاتی که می گفتم را قبول داشت اما در پاسخ به من با تاکيد می گفتاو گرچ

مگر می .  ھزار تا اعلاميه برای اين سازمان پخش کرده ام ، آن ھم در شرايط اختناق و ديکتاتوری دوران شاه٢۵٠

ه روند رويداد ھا نشان داد که برغم ھمه صداقت و شجاعتی اما، متأسفان! گذارم که اينھا ھر کار دلشان خواست بکنند

که اين رفيق از آن برخوردار بود، ماندن او و رفقای صادق و انقلابی ديگر در آن زمان در کنار باند فرخ نگھدار تنھا 

جمھوری موجب تقويت اين باند شد؛ و سرانجام باند مذکور بود که بخش بزرگی از آن سازمان را به پابوس ارتجاع 

  .اسلامی برد

. شکی نيست که رفقای مبارز و انقلابی ای چون سيامک اسديان در جريان کار با رھبری حاکم دچار مشکل می شدند

اين تعارض در رابطه با .  که تعارض بدنه با باند حاکم را نشان می داد را من خود شاھد بودمئیًمثلا يکی از نمونه ھا

 اسفند قرار بود در احمد آباد کرج در گراميداشت ياد ١۴در . دکتر مصدق پيش آمدبرگزاری مراسم بزرگداشت برای 

مرکزيت سازمان ھم تصميم گرفته بود در اين مراسم  شرکت و سخنران ھم . دکتر مصدق ، مراسمی برگزار شود

نی بود و پس از  بيژن جزئیمرکزيت تحت نفوذ فرخ نگھدار تصميم گرفته بود که منوچھر کلانتری که دا. معرفی کند

منوچھر کلانتری يکی از افراد . سالھا زندگی در انگلستان تازه به ايران باز گشته بود را به عنوان سخنران معرفی کند

اما در ستاد رفقائی نسبت به .  به لندن رفته بود و تا دوران انقلاب به ايران باز نگشته بود۴۵گروه جزنی بود که از سال 

ھمه اين . ند و خيلی زود روشن شد که بيشتر کادرھای سازمان ھم مخالف اين تصميم می باشنداين تصميم معترض بود

اما . معتقد بودند که نبايد او را به عنوان سخنگو و به مثابه نماينده سازمان به مراسم مربوط به دکتر مصدق فرستاد رفقا

 در زندان بودند توانائی آن را داشتند که از طرف باند نگھدار در حالی چنان تصميمی گرفته بود که رفقائی که سالھا

خلاصه در ستاد ھمه در اين باره حرف می زدند و ھر چه می گذشت ابعاد مخالفت . سازمان سخنگوی آن مراسم باشند

بالاخره خبر رسيد که مرکزيت در تصميمش تجديد نظر . با معرفی منوچھر کلانتری به عنوان سخنران بيشتر می شد

اين امر باعث خوشحالی معترضين گشت و اين فکر به وجود آمد که نارضايتی بدنه روی تصميم مسئولين . کرده است

اما نکته آنجا بود که گفته نشد که به جای کلانتری چه کسی سخنرانی خواھد کرد و کسی ھم جويای . تاثير گذاشته بود

 اسفند جھت ١۴ از اعضاء و ھواداران سازمان در روز وقتی ما ھمراه با تعداد زيادیبا اين پيش زمينه . اين امر نشد

شرکت در مراسم بزرگداشت مصدق در احمد آباد جمع شديم با کمال تعجب متوجه شديم که باند رھبری، انجام 

 خلق ايران به قول ئیسخنرانی را به علی کشتگر سپرده است و اين شخص که در ارتباط با سازمان چريکھای فدا

 معلوم شد که از .ز و نه ته آن بود حال به عنوان نماينده اين سازمان از تريبون آن سخن می گويدمعروف نه سر پيا

  .کوزه باندی که در رأس سازمان قرار گرفته بود ھمان تراويده که در او بود

  اگر مورد ديگری ھم ھست که شيوه برخورد مسئولين سازمان با شما را نشان می دھد لطفا بيان کنيد؟: پرسش
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مادر .  يکی از کارھای آن زمان گرفتن مراسم يادبود برای شھدای سازمان بود که خود خانواده ھا انجام می دادند:پاسخ

من نيز که پس از علنی شدن سازمان ، منتظر ديدار با فرزندش کيومرث سنجری بود به تازگی با خبر شھادت او مواجه 

در اين رابطه حسابگری ھای باند حاکم بر سازمان . وی برگزار کنيمشده بود و خلاصه قرار بود مراسم يادبودی برای 

  .قابل ذکر است که چطور در ھمه جا مواظب بودند کمترين فرصتی به طرفداران خط اوليه سازمان ندھند

 ١٣۵۵ تير ٨ًکه بعدا يکی از کادرھای مرکزيت شد و ( ھمراه با رفيق رضا يثربی ۵٠رفيق کيومرث از ارديبھشت سال 

، در ارتباط با ) ساعت درگيری مسلحانه با دشمن، به شھادت رسيد۴مراه با رفيق حميد اشرف و رفقای ديگر پس از ھ

 سال ۶ که در مشھد به شھادت رسيد يعنی به مدت نزديک به ۵۵ بھمن سال ٩او تا . سازمان به زندگی مخفی روی آورد

دگی چريکی، ھمه توان خود را بی دريغ و به طور خستگی زندگی مخفی را تجربه کرد و در تمام اين مدت طولانی زن

 بود که پس از ضربات ئیاو از رفقا.  خلق ايران به کار گرفتئیناپذير در راه رشد سازمان خود، سازمان چريکھای فدا

مطلع من در زندان اوين از شھادت او .  مسئوليت باز سازی سازمان بر دوششان افتاده بود۵۵سيستماتيک و سنگين سال 

بعدھا . در آن مقطع ملاقاتی نداشتم که اين امر را به اطلاع خانواده برسانم. شدم که چگونگی آن ھم شرح خودش را دارد

در نتيجه مادر از شھادت .  کرد و امکان ملاقات پيش آمد به اين مساله اشاره ای نکرده بودمتغييرھم که اوضاع 

  .کيومرث بی اطلاع بود

، اغلب در ئیخانواده ھای شھدای فدا. م طبقه آخر ستاد ميکده به نوعی غذا خوری تبديل شده بودھمانطور که قبلا گفت

 که در ستاد کار می کردند کمک می ئیخانه غذا درست می کردند و به آنجا می آوردند و يا در تھيه غذا برای رفقا

يک روز که مادرھا در آن محل جمع شده بودند، . ً معمولا در آنجا جمع می شدندئیاز  اين رو مادران شھدای فدا. کردند

او وقتی متوجه . فردی که از دوران فعاليتھای مخفی، با سازمان در ارتباط بود به نام مريم سطوت ھم در آنجا بوده

مادر سنجری که تا آن موقع اطلاعی از شھادت . حضور مادر سنجری می شود از شھادت کيومرث در مشھد می گويد

 و بعد از علنی شدن سازمان مرتب سراغ کيومرث را می گرفت، با شنيدن اين موضوع بطور طبيعی کيومرث نداشت

. خلاصه وضعيت ناراحت کننده ای بوجود می آيد. منقلب شده و به گريه و فغان افتاده و نام فرزندش را فرياد می زند

. ضور داشتند که سعی می کنند او را آرام کنندخوشبختانه مادران ھمدرد که از دوستان مادر سنجری ھم بودند در آنجا ح

مادر می خواست برای کيومرث . به دنبال پخش اين خبر چند روزی خانه مادر به محل تجمع مادران و فاميل تبديل شد

اين . مراسم بگيرد اما نه صرفا در خانه بلکه با توجه به فضای جامعه قصد داشت اين مراسم را در دانشگاه برگزار کند

ر که به ستاد رسيد، سران ستاد نگران شدند که نکند من و رفقايم بخواھيم از اين موقعيت استفاده کرده و به ابراز خب

 که می شود کنترل اين جلسه را ئیاز اين رو سعی کردند که تا جا. نظراتمان و مخالفت مان با باند حاکم بپردازيم

آريامھر سابق و شريف واقفی (طلاع دھند خودشان در دانشگاه صنعتی آنھا بدون آن که به ما ا. خودشان به عھده بگيرند

باز بدون اطلاع به ما سخنران ھم برای آن جلسه دعوت نمودند که . سالنی را برای انجام اين مراسم معين کردند) کنونی

 خلق شھيد شده ئیاباند مذکور برای ھيچ خانواده ای که فرزندانشان در درون سازمان چريکھای فد. عباس سماکار بود

 که آنھا فکر می کردند نبوديم، به ئیاما، واقعيت اين است که ما اصلا در فضا. بود، چنين کاری نکرده و نمی کردند

خصوص با توجه به حال مادر سنجری که به ناگاه و به طور غير منتظره از شھادت فرزندش مطلع شده بود، فضای 

  . زيادی بيانگر پس زمينه ذھنی شان بود و حرکتشان را بر آن اساس انجام دادنداما برخورد آنھا تا حد. ديگری داشتيم

در اين جلسه آقای طاھر احمدزاده . در روز مراسم، تعداد خيلی زيادی در جلسه شرکت کردند و سالن کاملا پر شده بود

 انقلابی ای که پرورش داده بود او به اعتبار مبارزاتش عليه رژيم شاه و فرزندان. که فردی مذھبی بود ھم شرکت داشت

ُو گذران چند سال از عمرش در زندان، مورد احترام بود و موقعيتی داشت که مورد غبطه ) مسعود و مجيد احمدزاده(
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). وی در آغاز، در حالی که رژيم جديد ھنوز سر و سامان نگرفته بود، مدتی استاندار خراسان شد(حزب اللھی ھا بود 

 ھا و کمونيستھا بود و ئیبا توجه به اينکه جلسه متعلق به فدا. حترام مادر سنجری خواھان صحبت شدآقای احمدزاده به ا

 عليه وی استفاده شود، اما به ئیحضور او و سخنرانی اش در اين جلسه می توانست از سوی حزب اللھی ھا به مثابه آتو

صحبت وی که . شت ياد کيومرث سخنانی ايراد نمودرغم اين ملاحظات، آقای احمدزاده پشت بلندگو رفت و در گرامی دا

تمام شد پدر فضيلت کلام از فرصت استفاده کرد و به کنار ميکروفن رفت و دست آقای احمدزاده را در دست خود 

 يکی چپ و ديگری مذھبی و ھر ئیدو پدر شھدای فدا. گرفت و بالا برد تا از نظر خودش بر ضرورت اتحاد تاکيد کند

ما "جمعيت ھم شعار می دادند که . از ديکتاتوری رژيم وابسته شاه، به اين ترتيب ابراز ھمبستگی نمودند" هدرد ديد"دو 

اين را ھم بگويم که يکبار که پدر فضيلت کلام را در پاريس ديدم با ". با ھم متحد می شويم، تا بر کنيم ريشه استعمار

  . خاطره از کاری که کرده بود ابراز خوشحالی می کردتأئيد در مورد آن مراسم صحبت کرد و با ياد آوری اين

ًمطرح کرديد که مادر سنجری در ستاد ميکده، يعنی حدودا دو سال بعد از شھادت کيومرث از مرگ فرزندش : پرسش

ر آن آيا د. ًبنابراين ساواک نه خبر شھادت او را به خانواده اش داده بود و نه طبيعتا جسدش را تحويل داده بود. مطلع شد

  ًروزھا که فضای نسبتا بازی در جامعه به وجود آمده بود مادر توانست حداقل بداند که آرامگاه او کجاست؟

ساواک حتی شھادت کيومرث را به خانواده اش خبر نداده بود ، بماند به اين که جسدش را تحويل .  درست است:پاسخ

ر شرايطی که مردم مأموران جنايتکار رژيم شاه را شناسائی و بعد از قيام د. دھد و يا محل دفنش را به خانواده بگويد

آنھا را يا خود تکه پاره کرده و يا دستگير نموده و تحويل نيروھای رژيم جديد می دادند، ماموری ھم که در شھادت 

و سال اما از قرار به مامور مربوطه د. کيومرث دخالت داشت نيز در مشھد دستگير شده و مورد محاکمه قرار گرفت

 آرامگاه کيومرث را بودند تا می دانم که خانواده ما مدتھا در جستجو. زندان داده بودند که با اعتراض مادر مواجه شد

  . ولی نتيجه ای حاصل نشد. پيدا کنند

بگذاريد اين سئوال را ھم بکنيم که طبق گفته خودتان شما از شھادت رفيق کيومرث سنجری در زندان اوين : پرسش

اگر ممکن است در اينجا بگوئيد چطور از اين موضوع با خبر . ولی گفتيد که اين امر شرح خودش را دارد. ديدمطلع ش

  شديد و چه کسی آن را به شما گفت؟

 رفتم .کرد صدايم نگھبان شب يک .بودم اوين زندان ٢ بند در من بود، شده شھيد کيومرث که ۵۵ سال بھمن در: پاسخ

 زمان آن در که گر شکنجه )نوذری ناصر( رسولی اتاق به بردند مرا و زدند من به بند چشم آنجا در و نگھبانی اتاق

 زير که )توانگری فريدون( آرش نام به بازجوئی قاعدتا کردند می صدا ئیبازجو برای مرا وقت ھر .بود من بازجوی

 .نشستم صندلی يک روی ھم من و بنشين گفت رسولی و زد کنار را بندم چشم او .بود ھم کرد می کار رسولی دست

 ھم لبش کنار از که داد می نشان را کيومرث جسد عکس، شناسی؟ می را اين گفت و داد نشان من به را عکسی او بعد

 توانستم لحظه آن در .بوده سيانورش خوردن خاطر به که فھميدم بعد من و بود زده بيرون خونابه شبيه چيزی

 و کرد فحاشی به شروع او .شناسم نمی نه گفتم رسولی پاسخ در و ندادم نشان العملی عکس و نمک کنترل را احساساتم

 کن، نگاھش خوب .است برادرت جسد عکس اين شناسی؟ نمی چطور گفت من به فحش چند با ھمراه عصبانيت با

  .ناختمنش و کرده تغيير اش چھره گفتم بار اين .گرفت صورتم جلوی را عکس دوباره .است کيومرث

 برادرت سر بر چه ببين .گفت ئیگو پرت و چرت و فحاشی مقداری از بعد بود ھم بددھنی بسيار گر شکنجه که رسولی

 مانند، می زنده کنيد معرفی را اينھا اگر .کنيم دستگير را آنھا ما تا کنيد ھمکاری بيائيد گوئيم می ھا شما به ما !آوردی

 اين در کسی به نداری حق اما بند، گردی برمی که گفت تاکيد و تھديد با من به رو بعد .شده چه که بينی می حالا ولی
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 محل که ٢ بند به برگرداندند را من و کرد صدا را نگھبان زد، ھايم چشم به بند چشم آرش سپس .ئیبگو چيزی مورد

  .بود بند آن ١٠ اتاق در من اقامت

 چون را )ئیفدا چريکھای( ماھا و بود وارسته انسانی که سياسی زندانی ترين قديمی خان، صفر بند، به ورود ھنگام در

 پرسيد نگرانی با و برداشت خيز سويم به ديد مرا تا او .زد می قدم راھرو در نگران و قرار بی داشت، دوست فرزندی

 بسيار خان صفر .دادند من به را اين خبر آنھا .پيوسته شھيدان تبار به کيومرث برادرم گفتم بود؟ خبر چه شد؟ چه

 رفقا از تا چند بند ته در شدم جدا او از .بود وقت دير شب .داد دلداريم کمی ناراحتی حالت ھمان در و شد ناراحت

 را موضوع خودشان نگفته چيزی من و بودند نگران ھم آنھا که صبوری عزالدين شھيد رفيق جمله از بودند ايستاده

 ضربات و کيومرث مورد در صحبت کمی از بعد که يادمه .گفتم را رثکيوم شھادت خبر ھم آنھا به .بودند زده حدس

 شب که اين به توجه با( پائين صدای با من با ھمبستگی برای صبوری رفيق ،۵۵ سال در سازمان به ساواک مداوم

 به زمين از فغانم رود کاروان چو( بنان کاروان آھنگ ،)بخوابند که رفتند می داشتند ديگر زندانيان و بود وقت دير

 صبح فردا .بخوابيم که رفتيم آن از بعد .ماند ذھنم در ھميشه برای آھنگ اين بعد، به آن از .خواند را ....) رود آسمان

 اظھار شکلی به و آمد می من پيش کس ھر و ھستند مطلع داده رخ آنچه از بند ھمه که ديدم شدم، بيدار خواب از که

 ١٠ شماره اتاق به دستجمعی ، بودند آنجا زمان آن در که توده حزب افسران از تعدادی جمله از .کرد می ھمدردی

  .گفتند تسليت و نشستند من پيش و آمدند

 ديگرتان برادر سنحری، خشايار رفيق مورد در شد صحبت موضوع اين از که حالا اما !دردناکی وضعيت چه  :پرسش

  شديد؟ خبر با امر اين از چگونه و کی شما خود و بود؟ مطلع او شھادت از مادر آيا .بگوئيد ھم

 رفيق سه با ھمراه قزوين در رژيم مأموران با مسلحانه درگيری يک جريان در ١٣۵۴ فروردين ٢٣ در خشايار :پاسخ

 ھا روزنامه را رفقا بقيه دستگيری و او شھادت خبر .شد شھيد بودند، گرفته قرار خشايار تعليم تحت تازه که علنی

 آن در فرزندش شھادت خبر با ناگھان که خرد می ای روزنامه خانه راه در روز يک سنجری درما .کردند منعکس

 خود است بھتر که است نوشته مورد اين در )پايداری سرود( خاطراتش کتاب در مادر خود .شود می مواجه روزنامه

 از و شدم پياده تاکسی از سابق، فرح سھروردی، خيابان اول در" :که است نوشته او .کنم نقل اينجا در را نوشته آن

 نازنينم خشايار عکس به چشمم ناگھان که بخرم ھم اطلاعات روزنامه يک گفتم خود با بودم، آبونمان را کيھان که آنجا

 سعدی خيابان در درگيری يک در که بود شده نوشته زيرش بزرگ تيتر با و بودند انداخته بد خيلی را او که افتاد

 فرشيدی و گروه رھبر سنجری خشايار اسامی به آنھا از نفر دو .شدند کشته و دستگير رابکارخ نفر چھار قزوين

 چه دانستم نمی ... .شدند دستگير و زخمی نمازی محمود و لطفی انوشيروان اسامی به ديگر نفر دو و شدند کشته

 کردم فکر اول .دادم می دست از را دخو کنترل داشتم  .بود شده خشک تمامی به دھانم آب . لرزيد می بدنم تمامی کنم،

 می جيغ اختيار بی .بودم شده شوکه . بود درست خبر شدم، خيره روزنامه ھای تيتر به باره دو ام، ديده خواب شايد

 رفيق سه و بود شده شھيد خشايار تنھا درگيری آن در که دھم توضيح اينجا در ".زدم می سرم موھای به چنگ و زدم

 آن در ھم را فرشيدی رفيق يعنی آنھا از يکی دروغ به ھا روزنامه ولی .شدند دستگير نبودند مسلح که او تعليم تحت

  .بودند نموده اعلام شده کشته درگيری،

 مطلع از قبل که شرايطی سئوال اين به پاسخ از قبل بايد شدم، مطلع خشايار شھادت از چگونه و کی من خود که اين اما

 و کميته بردند اوين از مرا ديگر بار يک ۵۴ فروردين در .بدھم توضيح را داشتم قرار نآ در خشايار شھادت از شدن

 گيری اوج با که است اين واقعيت معمول، طبق و ديگر بار يک گويم می که اين .کردند شکنحه مقداری معمول طبق

 دلايل به که بودم کسانی جزو زني من و شد می بيشتر و بيشتر روز ھر سياسی زندانيان روی کنترل جامعه، در مبارزه
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 قرار بازجوئی مورد روحی و جسمی شکنجه مقداری از پس و بردند می گاه شکنجه به عمومی زندان از مرا مختلف

  .گرفتم می

 حسن محمد اش اصلی نام( عضدی بودند، بسته )شکنجه جديد دستگاه( آپولو به را من که زمانی در کميته، در روز آن

 رسولی، جمله از ھا بازجو ھمه مسئول عملا و داشت کميته در ئیبيا برو خودش برای زمان آن که )بود ناصری

 او آيا که گفت و آورد زبان بر را اسمم او کردند، می شکنجه مرا داشتند حاليکه در .من سر بالای آمد بود، من بازجوی

 به توجه با ولی  .ديدم نمی را او نتيجه در ود،ب پوشانده را صورتم ھمه و بود سرم روی آپولو آھنين کلاه شناسم؟ می را

 جواب .است گر شکنجه کدام که شدم متوجه صدايش از بودم ديده اوين گاه شکنجه در ھا بار ،۵٠ سال در را او که اين

  .شناسمش می که دادم

 دروغ ما به نيست لازم گفت او و کردم اطلاعی بی اظھار من ايم؟ آورده اينجا را تو چه برای که دانی می گفت او

 عواقب و است بزرگی جرم اين که دانی می و ھستی ارتباط در سازمانت با مادرت طريق از تو که دانيم می ما .بگوئی

 بنابراين .ندارم ھم ملاقات که مدتھاست و ھستم زندان در که است سال چند من اولا که دادم پاسخ .دارد برايت بدی

 ارتباط موضوع اما .رفت و نگفت چيزی ديگر عضدی .شده ممکن چيزی چنين مادرم ديدن و ملاقات بدون چگونه

 را خود ساواک و بود خود قدرت اوج در سازمان که ۵۴ سال فروردين در خلق ئیفدا چريکھای سازمان با داشتن

 را یسخن چنين ساواک داشت وجود که ھم ای تجربه به بنا .بود جدی امر يک ديد، می آن به زدن ضربه از ناتوان

 اتفاق که کردم احساس صحبت اين از .کرد نمی مطرح باشد، بوده کارش در ای برنامه و طرح که اين بدون و بيھوده

 وقتی که آوردم ياد به .دارد پيش در من برای ای برنامه ساواک که رسيد نظرم به و افتاده رژيم عليه بيرون در خاصی

 ضياء حسن رفيق با صحبتی آنجا در بودند، برده اوين زندان به مرا زهتا )بازجوئی اين از قبل مدتی( ١٣۵٣ اسفند در

 ئیبازجو جريان در و بود شده مطلع اوين به شيراز آباد عادل زندان از من بازگرداندن دلائل از که او .داشتم ظريفی

قزل قلعه، اوين و ( تلفمخ ھای زندان به مرتب بياورند اوين به که اين از قبل مرا که دانست می و داشت قرار من ھای

 که بود گفته نم به صراحت با بودند، داده قرار اذيت و شکنجه مورد مداوم، و برده) سلول ھای انفرادی در کميته

 را لازم دقت که بود وکيل يک و تجربه با رفيقی ظريفی، که اين به توجه با .است پيش در اعدام و دادگاه يک احتمالا

   .بود تعمق قابل او نظر داشت، اموری چنين روی

 شاه که بود شرايطی در اين و دارم ارتباط سازمان با مادرم طريق از که بودند گفته و آورده کميته به مرا دوباره حالا 

 روی بر فشار که بود معلوم اساس اين بر .بود داده قرار تھديد مورد را رژيم مخالفين و داده تشکيل رستاخيز حزب

 جمله از بودند آنجا در نفر چند که بردند سلولی به مرا بازجوئی، از پس بالاخره .داد خواھند شدت را سياسی زندانيان

 شرايط باره در ھم با کوتاھی فرصت در سلول آن در ما و بود خلق مجاھدين سازمان رھبران از او .ذوالنوار کاظم

 ٩ جزو او و بردند، اوين کشتارگاه به سلول ھمان از را ذوالنوار کاظم .کرديم صحبت ھا شکنجه تشديد ئیچرا و بيرون

 گفته وی مورد در ذوالنوار کاظم شھادت از بعد .کردند اعدامشان اوين ھای تپه در ١٣۵۴ فروردين ٣٠ در که بود نفری

  .بود کرده برقرار ارتباط مجاھدين سازمان با زندان از او که شد می

 قرار انفرادی سلول يک در بلکه نبردند عمومی بند به بار اين اما .برگرداندند اوين به دوباره مرا ارديبھشت اوائل در

 برادر( عراقی معينی احمد او .گرفتم ارتباط مُرس طريق از ام بغلی سلول زندانی با بودم که انفرادی سلول در .دادند

 زندان در که بود )عراقی معينی اسماعيل رفيق نام به شدند اعدام ۴٩ سال اسفند ٢۶ در که ئیفدا چريکھای از يکی

 مطلع سنجری خشايار شھادت از چگونه که شما سئوال با رابطه در .شناختم می نزديک از را او و بوديم ھم با آباد عادل

 با قزوين در خلق ئیفدا چريکھای درگيری خبر مُرس، طريق از عراقی معينی احمد که بودم سلول اين در من شدم،
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 ٩ فھميدم که بود ھا زدن مُرس ھمين جريان در ضمن در .داد اطلاع من به را ارخشاي شھادت و رژيم مسلح نيروھای

 سلول، آن در .اند شده کشته فرار حين در گويا آنھا که اند شده مدعی و اند کشته اوين در را سياسی زندانيان از نفر

 بار نيز )جزنی گروه مرکزيت رفقای از( سورکی عباس شھادت از اطلاع بلکه خشايار شھادت از آگاھی فقط نه

 او .بودم شيراز آباد عادل زندان در سورکی عباس رفيق با .کرد تلنبار دلم در را سوزان خشمی و غم از سنگينی

 صدا "سورکی جان پاپا" را او بود بيشتر من از سنش که اين به توجه با و بود داشتنی دوست و صفا با بسيار رفيقی

  .کردم می

 از ھائی گوشه با اند، نديده را شاه دوره که ھائی نسل که است لازم ھم جنبه اين از مسايل اين گفتن ًواقعا :پرسش

 می ديده ٦٠ دھه در سياسی زندانيان از برخی خاطرات درً اتفاقا .شوند آشنا داشت وجود شاه ھای زندان در که شرايطی

 رژيم ھای زندان برخلاف شاه، ھای زندان در گويا که داشته وجود نسل آن بين در شاه ھای زندان از تصور اين که شود

 اين که حالی در .اند داده می قرار شکنجه مورد دستگيری موقع بار يک تنھا را شده دستگير مبارز اسلامی، جمھوری

 از بعد حتی سياسی زندانيان که دھد می نشان - کرديد بيان شکل موجزترين به البته – اينجا در شما آنچه و نبود طور

 نمونه ھمينطور .اند گرفته می قرار شاه رژيم دژخيمان و مأموران اذيت و آزار و شکنجه مورد بارھا نيز حکم گرفتن

 آنھا رابه مردم فرزندان کشتن خبر حتی مواردی در اسلامی جمھوری مثل ھم شاه رژيم که دھد می نشان ٍکيومرث رفيق

 در قبلی، موضوع به برگرديم .اند شده دفن کجا در انشانفرزند که دانستند نمی حتی ھا خانواده و داده نمی اطلاع

 شيوه يافتن که شد تعيين ھا کار پيشبرد جھت ای کميته داشتيد ھمفکرانتان با که ای جلسه در که گفتيد صحبتھايتان

  کرديد؟ چه زمينه اين در .بود وظايفش از زمان آن خلق ئیفدا چريکھای سازمان رھبری با درست برخورد

له ما چنان کميته ای تشکيل داديم که بتوانيم با ھمفکری، درست ترين راه حل را برای حل مسائلمان با سازمان  ب:پاسخ

در ھمين رابطه تصميم گرفتيم که از رھبری سازمان بخواھيم که جھت بحث در مورد رابطه ای که مايلند با . پيدا کنيم

می خواستيم مسائل بطور رسمی بين دو طرف مورد . اشته باشيممعتقدين به نظرات رفيق مسعود برقرار کنند جلسه ای د

اين مذاکرات و چنين جلسه ای توافق چندانی نداشت و معتقد بود  البته بايد تأکيد کنم که رفيق صبوری با. بحث قرار گيرد

 است بايد تا ئیخواھان جدااما بقيه تاکيد داشتند که حتی اگر باند حاکم بر سازمان . که تاثيری در روند کار ايحاد نمی کند

حُسن ديگر اين .  اجتناب کرد و ما بايد ھمه راه ھای ممکن را طی کنيمئی که ممکن است از سوی ما از اين جدائیجا

ّ تبری ئیبرخورد آن بود که اگر آنھا حاضر به ھمکاری نباشند، افشاء شوند و در آينده ھم نتوانند از مسئوليت اين جدا َ

آنھا ھم با اين پيشنھاد موافقت کرده و . ما خواھان برگزاری جلسه ای با مسئولين سازمان شديميم، با اين تصم. جويند

از جمله عبدالرحيم صبوری، (در روز موعود، ما که تعدادمان پنج نفر می شد .  کردندتعيينروزی را جھت اين جلسه 

حضور .  از سوی آنھا نيز تنھا فرخ نگھدار آمدبه ستاد ميکده رفتيم و) رحيم کريميان، فرزاد کريمی و سھراب افشار

او برای ھيچکدام از ما با توجه به شناختی که از او داشتيم خوشآيند نبود، با اين حال ما مسأله خود را با او در ميان 

از آنجا که مساله اصلی بر سر موضع رھبری سازمان روی جايگاه رفقای معتقد به نظرات رفيق احمد زاده . گذاشتيم

ما با اين درک که سازمان پيرو نظرات رفيق . بود، بطور طبيعی بحث به نظرات رفيق مسعود و رفيق جزنی کشيده شد

جزنی است، مطرح کرديم که با وجود اختلاف با نظرات جزنی، خواھان آن ھستيم که با حفظ نظرمان در سازمان 

 ای گفت که نه تنھا آب پاکی بر روی دستمان ريخت و به در اين موقع  فرخ نگھدار در پاسخ به ما جمله. فعاليت نمائيم

ما فھماند که چھارچوب مسايل در حوزه اختلاف بين نظر بيژن و مسعود قرار ندارد بلکه سئوالاتی را ھم برايمان 

دان از   ما از شناختی که در زن".ما نه مسعود را قبول داريم و نه بيژن را"او به طور روشن به ما گفت که . ايجاد کرد

اما . اين فرد و تعداد ديگری که حال در رأس سازمان قرار گرفته بودند داشتيم، از اين سخن فرخ نگھدار تعجب نکرديم
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؟ به !اين مسأله برايمان مطرح شد که اينھا چرا ھمين نظر را با ھمين صراحت با نيرو ھای سازمان طرح نمی کنند

وادار سازمان اصلا فکر نمی کردند و نمی دانستند که رھبری سازمانی جرات می توانم بگويم که اکثريت نيرو ھای ھ

اتفاقا با عوام فريبی ای که اينھا . که به آن تعلق دارند و از آن پشتيبانی می کنند ھيچ باوری به نظرات بيژن جزنی ندارد

ًانجام می دادند و ظاھرا مبلغ نظرات بيژن جزنی بودند، اکثرا فکر می کردند اين ساز مان و رھبريش از نظرات بيژن ً

جزنی حمايت می کنند؛ چرا که اين رھبری برای پيشبرد اغراض و سياستھای خود تا مدتھا خودشان را طرفدار نظرات 

  .جزنی معرفی می کردند

 خلق ھمه محبوبيت و اقبال توده ای اش را از مبارزه مسلحانه ای که از ئیما مطرح کرديم که سازمان چريکھای فدا

 تا قيام انجام داده کسب کرده است و اين امر با نطرات مسعود احمدزاده و در سالھای اخير بيژن جزنی شناخته ۴٩ سال

می شود؛ و به او گفتيم که مرکزيت سازمان اگر نه مسعود را قبول دارد و نه بيژن را، چرا نظراتش را به طور علنی 

به اين سئوال پاسخ دھد، به رد آنچه ما در مورد علت محبوبيت فرخ نگھدار که نمی خواست . در جنبش اعلام نمی کند

 خلق، شرکت اين سازمان در قيام ئیسازمان گفته بوديم پرداخت و گفت که علت ھواداری مردم از سازمان چريکھای فدا

او مطلبی را در ادامه، .  سال گذشته اش که تازه اشتباھات بزرگی ھم داشته است٨بھمن می باشد و نه مبارزه مسلحانه 

ُبيان کرد که کنه وجود اپورتونيست و شيوه برخوردھای کاسبکارانه بازاری وی را نشان داد و آشکار ساخت که او از 

ما در قيام شرکت : "او گفت. ً اساسا بوئی نبرده است-  بماند به يک کمونيست انقلابی -فرھنگ يک مبارز ساده انقلابی 

اين کلمات عين حرفھای وی می باشد که جوھر تفکر غير انقلابی و ". ی خوريمکرديم و حالا ھم داريم نونش را م

به راستی برای کسی که شرکت در قيام . کاسبکارانه وی و ھمفکرانش را در مقابل ديد ھر انسان آزاديخواه قرار می دھد

خود مطرح بود، چه نامی می توده ھا نه به عنوان يک وظيفه انقلابی بلکه به مثابه امری سود آور برای شخص و دسته 

؟  تازه اين فرد در شرايطی از شرکتش در قيام و نان خوردن از اين اقدام سخن می گفت که تک تک ما در عمل !شد داد

قيام توده ھا خود به خودی و به طور ناگھانی . ديده بوديم که او و ھمفکرانش ھيچ برنامه ای برای شرکت در قيام نداشتند

اداران سازمان بودند که بطور خودبخودی بدون آن که از مرکزی رھنمودی گرفته باشند قھرمانانه در رخ داد و اين ھو

در حالی که فرخ نگھدار و باندش در دومين روز قيام ھم به کمترين سازماندھی . آن شرکت کردند و جانفشانی ھا نمودند

  . نيروھای خود برای مقابله با ارتش ارتجاع دست نزدند

 اين جلسه ھم با توجه به اظھارات و مواضعی که فرخ نگھدار از طرف مرکزيت سازمان مطرح کرد يک خلاصه در

ًبار ديگر روشن شد که آنھا خواھان حل مسائل فيمابين نمی باشند و اساسا وجود و حضور ما را در سازمان به ضرر 

  .ا می بندندخود می دانند و برای ھمين، ھر گونه دری برای ورود ما به آن سازمان ر

. پس شما در اين جلسه با رھبری آن سازمان دستتان آمد که راه بحث و مذاکره با آنھا به رويتان بسته است: پرسش

  .در اين مورد بگوئيد.  بنابراين، منطقا دست به اقدام ديگری زديد

زمان خواھان جلسه ديگری  اتفاقا عليرغم بی نتيجه بودن بحث و مذاکره، وضع طوری شد که اين بار رھبری سا:پاسخ

مساله اين بود که انعکاس صحبتھای نگھدار با ما در ستاد که . با ما شد و ما ھم پذيرفتيم که باز با آنھا وارد گفتگو شويم

ًبيشتر خود من رفقای حاضر در ستاد را در جريان گفتگويمان قرار دادم، باعث شد که رفقائی در ستاد که واقعا نمی 

آنھا می ديدند که فرخ . ا رفقای ديگری از ھمفکرانم از سازمان جدا شوند، به ابراز مخالفت پرداختندخواستند من و ي

اين مخالفت باعث شد که تعدادی از رفقا مطرح کنند که اساسا .  زده که برای  آنھا اصلا قابل دفاع نبودئینگھدار حرفھا

 با رفقای خط احمدزاده در زندان داشته، برای چنين جلسه چرا کميته مرکزی، فرخ نگھدار را با توجه به سابقه ای که
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در اين رابطه بود که . به ھمين دليل مطرح می کردند که بايد جلسه بحث و گفتگوی ديگری برپا شود. ای انتخاب کرده

  .مرکزيت خواھان برگزاری جلسه ديگری با ما شد

بگوئيد که چه .  که نزديکی خاصی به فرخ نگھدار نداشتندًدر جلسه ای که گفتيد ظاھرا بايد افرادی آمده باشند: پرسش

  کسانی از طرف رھبری سازمان برای مذاکره با شما آمدند؟

) خسرو(و ماشاالله فتاپور ) مجيد(از طرف کميته مرکزی، اين بار قربانعلی عبدالرحيم پور  برای مذاکره با ما، :پاسخ

ع فرخ نگھدار بود و از زمان زندان به عنوان فرد دست راست او ًاتفاقا فتاپور، ھميشه ھم نظر و ھم موض. آمدند

ًبه طوری که فرخ نگھدار اساسا بدون پشتيبانی فتاپور که بدنامی نگھدار را نداشت، ھرگز قادر به . شناخته می شد

در . ده بودندبنابراين به جای فرخ نگھدار، ھمپالگی او، فتاپور را برای مذاکره با ما فرستا. پيشبرد کارھايش نبود

ًمورد مجيد ھم بايد بگويم که او قبل از ارتباط با سازمان يکی از افراد گروه مھندسين تبريز بود، گروھی که رسما به 

 به سازمان که به شھادت ١٣۵۵او پس از ضربه ھای سنگين سال . داشتن نظرات و گرايش ھای توده ای شھره بود

 چريکھای فدائی خلق انجاميد، و بعد پس از شھادت رفقای با تجربه ديگر، قريب به اتفاق مرکزيت و رفقای با سابقه

 يکی از سه نفری شد که در رأس سازمان قرار گرفتند و اين مرکزيت بود که باند فرخ نگھدار را ۵٧ و ۵۶در سال 

  .عضو گيری نمود و به درون سازمان آورد

او با . به اين جلسه باز با مخالفت رفيق صبوری روبرو شديمالبته ما در رفتن . از طرف ما ھم ھمان ترکيب قبلی بود

استناد به برخوردھا و سخنان مشمئز کننده فرخ نگھدار، ضرورتی به دوباره جلسه داشتن با رھبری سازمان را نمی 

 ئی جداولی من و بقيه رفقا استدلال می کرديم که ما بايد ھمه راه ھای ممکن را برويم و نشان دھيم که خواھان. ديد

می گفتيم که ما بايد طوری برخورد کنيم که . برای ما مھم بود که بدنه سازمان متوجه اين موضوع بشود. نيستيم

با اين استدلال، .  که بطور روشن ما با آن توافق نداريم بر دوش کسانی بيفتد که خواھان آن می باشندئیمسئوليت اين جدا

چه در غير اين صورت بھانه دست آنھا . که آنھا خواھان آن شده اند برويممی گفتيم که به خصوص بايد به اين جلسه 

استدلال ديگر . خواھد افتاد که گويا آنھا می خواستند مسايل را حل کنند و اين ما بوديم که نخواستيم و به آن جلسه نرفتيم

 بدون ذره ای توھم - ده اند پاسخ ما ما آن بود که مسائل بايد بطور رسمی طرح شوند و حالا که آنھا خواھان اين جلسه ش

ما تاکيد داشتيم که ھمين که انعکاس حرفھا و برخورد ھای .  بايد قبول اين پيشنھاد باشد-نسبت به ماھيت رھبری سازمان 

فرخ نگھدار در ستاد اينھا را مجبور به برگزاری جلسه ديگری کرده نشان ميدھد که شرکت ما در جلسه اول ھم درست 

  . نه سازمان را متوجه مسائلی نموده استبوده و بد

با توجه به استدلال ھای فوق، تصميم جمع ما به شرکت در جلسه پيشنھادی آنھا شد و ما در زمان مقرر در جلسه ای که 

در حين صحبت با اين دو نفر نماينده مرکزيت متوجه شديم که آنھا . باز ھم در ستاد ميکده برگزار شد، شرکت کرديم

آنھا نيز ھمانند فرخ نگھدار به گونه ای . گھدار را تکرار می کنند بدون آن که مثل وی بی پرده سخن بگويندحرفھای ن

اين دو نفر نيز گفتند که مبارزه ايدئو لوژيک بين . ًاين موضع را داشتند که سازمان اساسا ديگر بيژن را ھم قبول ندارد

ما می . موضع ما در اين جلسه ھم روشن بود. يازی به آن نيستنظرات مسعود و بيژن در زندان انجام شده و ديگر ن

 با ۵۶ آذر ١۶گفتيم که نظرات رفيق احمدزاده در بستر يک مبارزه ايدئولوژيک کمونيستی کنار گذاشته نشده بلکه در 

 امروز ھم .صدور اعلاميه ای به جامعه اطلاع داده شده که از اين به بعد سازمان طرفدار نظرات بيژن جزنی می باشد

در . باز شما بدون ھرگونه مبارزه ايدئولوژيک و ارائه ھر گونه تحليلی می گوئيد که نظرات جزنی را قبول نداريد

به ھمين خاطر ما با تکيه . حاليکه چه جامعه و چه ھواداران سازمان فکر می کنند شما طرفدار نظرات جزنی می باشيد

است که فضای لازم جھت مبارزه ايدئولوژيک به ھمه تفکراتی که در بر اين واقعيات مطرح کرديم که درست اين 
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تا در يک فضای رفيقانه و در بستر اين مبارزه ايدئولوژيک، نظر رسمی سازمان . درون سازمان وجود دارد، داده شود

ن در از سوی ديگر ما مطرح کرديم که سازمان ھيچ تحليل رسمی ای از اوضاع و ماھيت رژيم جانشي. روشن گردد

اختيار ھواداران و جنبش انقلابی قرار نداده و تأکيد داشتيم که ضروری است که سازمان تحليل خود را از رژيم جديد 

  .ارائه دھد

در بخشی از اين مذاکرات زمانی که رفقای ما با تکيه بر شکست قيام بھمن بر درستی تئوری مبارزه مسلحانه که بر 

شاره نمودند، قربانعلی عبدالرحيم پور پاسخی داد که با شناختی که از آنھا داشتيم جنگ توده ای طولانی تاکيد دارد ا

وی گفت ما تاريخ مبارزات مردم ايران از مشروطيت تا کنون را بررسی کرديم و اتفاقا . ُبيشتر به جوک شباھت داشت

مسخره بودن اين ادعا آنجا بود که . به اين نظر رسيديم که قيام تنھا راه پيروزی می باشد و نه جنگ توده ای طولانی

اينھا که رأس سازمان را اشغال کرده بودند به سختی از عھده نوشتن يک اعلاميه بر می آمدند و حالا برای ما از 

بررسی تاريخ مبارزات مردم ايران آنھم از مشروطيت به بعد می گفتند بدون آن که معلوم شود که چه زمانی آن بررسی 

از قرار مجيد اين اصطلاح مردمی را شنيده و باورش شده !! کدام سند سازمانی منعکس شده استصورت گرفته و در 

در ھر حال . ، برای ھمين ھم برای خودش سنگ اندازی می کرد"گنجشک مفت و سنگ ھم مفت است"بود که 

  .ھمانطور که از قبل انتظار داشتيم اين جلسه ھم بدون رسيدن به توافقی به پايان رسيد

 از پايان جلسه وقتی که ما داشتيم از پله ھای ستاد پائين می آمديم که از ساختمان خارج شويم روی پله ھا با بعد

اصغر ايزدی و شالگونی و چند نفر ديگر از ھمفکران آنھا مواجه شديم که داشتند از پله ھا بالا می رفتند و از قرار 

ادم ھست که ديدن اين صحنه باعث شد که به شوخی به رفقای خودم ي. آنھا ھم با مسئولين سازمان قرار ملاقات داشتند

افرادی که از . که رفقا ھمه خنديدند! بگويم که طنز تاريخ را ببينيد ما داريم می رويم پائين و اينھا دارند می روند بالا

. ی کردند، شناخته می شدندآنھا نام بردم در   زندان به عنوان نيروی متعلق به راست که عليه مبارزه مسلحانه تبليغ م

البته مرکزيت سازمان يا در واقع باند نگھدار در وجود اين افراد ھم از جنبه ای ديگر خطری برای خود می ديدند چون 

 بعد از آن، اصغر ايزدی .در نتيجه آنھا را نيز به سازمان راه ندادند. می توانستند به رقيبی برای اين باند تبديل شوند

  . ھمفکرانشان، سازمان راه کارگر را تشکيل دادندو شالگونی با

" در باره شرايط عينی انقلاب"با توجه به اين که رفقا اشرف دھقانی و محمد حرمتی پور کتابی تحت عنوان : پرسش

طرف سازمان مطرح کرده بودند، آيا شما با آنھا ھم ارتباط منتشر کرده و مخالفت خودشان را با نظرات اعلام شده از 

  اشتيد؟د

البته می دانستيم که اين . اما خيلی زود ارتباطمان بر قرار شد.  در آن مقطع ھنوز آنھا را نديده و ارتباطی نداشتيم:پاسخ

منتشر نموده اند و می دانستيم که با نظرات غالب بر سازمان مخالفت " در باره شرايط عينی انقلاب"رفقا کتابی به نام 

ران باند حاکم بر سازمان عليه آنھا پخش می کردند می شد به حد مخالفت آنھا با باند حاکم از شايعاتی که طرفدا. دارند

من اين رفقا را اولين بار در ستاد ميکده ديدم و رفيق صبوری ھم به دليل ھمشھری بودن با رفيق حرمتی پور !  پی برد

يادم ھست که يک شب که برای کاری به خانه .  ھای قبلی و خانوادگی با وی در تماس قرار گرفته بودئیو احتمالا آشنا

 توسظ دژخيمان ۶٠در سال )  خلق ايرانئیچريکھای فدا(ً که بعدا در ارتباط با تشکيلات ما -  ئیرفيق سيما دريا

 رفته بودم در آنجا فھميدم رفقا صبوری و حرمتی پور در يکی از اتاقھا در حال گفتگو -جمھوری اسلامی تيرباران شد 

  .می باشند

  درست است؟  . ًمنطقا شما بايد خواستار ھمکاری با اين رفقا بوده و در اين جھت اقدام کنيد: پرسش
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جلسه ای برگزار ) مادر سنجری(در اولين فرصت با اين رفقا قرار گذاشتيم که در خانه ما .  بله، ھمينطور است:پاسخ

در واقع اين اولين جلسه . فقای مزبور شرکت داشتند نفر از رفقای زندان و ر۵در اين جلسه اگر اشتباه نکنم . کنيم

اين رفقا ما . رسمی ما با اين رفقا بود که طی آن به طور مفصل در باره وضع سازمان و شرايط بعد از قيام صحبت شد

را در جريان برخورد ھای مرکزيت با خودشان قرار دادند و ما نيز آنھا را در جريان تجربيات زندان در برخورد با 

در اين جلسه رفيق اشرف با بيان اينکه در . طرفداران جزنی و آنچه در اين فاصله در ستاد شاھدش بوديم قرار داديم

 که امکان دارد جھت وحدت گام برداشت حتی اگر ئیحال مذاکره با مرکزيت سازمان می باشد تأکيد داشت که بايد تا جا

او می گفت که بايد پيشنھاد ھای مشخصی در مقابل . کيه باشدچنين گرايشی در طرف مقابل کمرنگ و يا غير قابل ت

    .آنھا گذاشت
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